
  
  
  

  

  المثلهاي فارسي در دو سطح واژگاني و نحويبررسي ضرب
  
  ∗دکتر حسن ذوالفقاري

  
  چکيده
روند از جمله مواد و مصالح زباني به شمار مي، زبانزدها و واژگان، اصطلاحات، در کنار کنايات، المثلهاضرب

  . که غناي هر زبان به کميت و کيفيت همين مواد بستگي دارد
اين گونة زباني را در دو سطح واژگاني و ، کوشد پس از طرح موضوع و تعريف مثل        مي در اين مقاله مؤلف   
  : شوندواژگان امثال از چند زاويه بررسي مي، در سطح واژگاني. نحوي بررسي نمايد

گيري از کتابهاي امثال معـروف کـه معلـوم    عاميانه و شکسته با تکيه بر نمونه،  ميزان کاربرد واژگان بيگانه -۱
ايـن بررسـيها بـه    .  درصد عاميانه و کمتر از يک درصد شکسته اسـت       ۲،   درصد واژگان عربي   ۴/۱۴گردد  مي

گيرد تا ميزان واژگان ياد شده را در مقايسه با نثر معيار و مواد ديگر ادب شفاهي             اي انجام مي  صورت مقايسه 
  ها و مثلها نشان دهد؛ترانه، هالالايي، هاچون افسانه

  دهد؛درصد از کل واژگان امثال را تشکيل مي۷۵/۲و تابو ) حرام ( واژگان ممنوع-۲
 در بخش فوايد زباني واژگان مثل نيز به نقش واژگان امثال در ماندگاري واژگان زبان فارسي و مطالعات                -۳

  شود؛زباني اشاره مي
صيل و بـا نمونـه   هاي مثلهاست که علل آن بـه تف ـ   يژگيجايي واژگان در محور جانشيني از و       تغيير و جابه   -۴

  . شودبررسي و تحليل مي
هاي مثلي و ترتيـب و انـواع آنهـا از نظـر       اجزاي جمله ،  هاي مثلي در سطح نحوي مباحثي مانندنوع جمله     -۵

هاي مثلي در هشت نوع دستوري با ارائه حذف اجزاي جمله، در ادامه. شودساختمان و وجه بررسي مي، فعل
هـاي نوشـتاري و   آيد ودر پايان گونـه  مي) لفظي و معنوي  (ها  وع حذف شواهد کافي و دلايل و چگونگي و ن       

  . شوديان ميگفتاري در مثلها ب
پنجـاه  ،  هـا تعداد نمونه .  و به صورت نمونه گيري و مطالعه موردي است         يلي تحل -يفيق توص يروش تحق  -۶

 در ايـن پـژوهش مـورد    ضرب المثلهاي گويشي، بنابراين مثل از پنجمنبع مثل مکتوب و به زبان معيار است؛       
  . مياهاي ديگري نيز انجام دادهگيرينمونه، همچنين براي مقايسه و يا هدفهاي خاص. نظر نيست
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  ) پژوهشي-علمي (فنون ادبی
  دانشگاه اصفهان

   ۵۷- ۸۰ص، ۱۳۸۸پاييز و زمستان، ۱، شمارهسال اول
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   يديکلهاي هواژ
  .سطح نحوي، سطح واژگاني، المثلضرب

  
 مقدمه

. ر(انـد ائـه داده شناسان و علماي بلاغت ايراني و غير ايراني تاکنون بيش از بيست تعريف از مثـل ار نگاران و مثل  مثل
که هر يک به بعدي از ابعاد مثل اشاره        ) ۷ و   ۶: ۱۹۸۷،   و ميداني  ۱۷ -۴: ۱۳۸۴،  ؛ پارسا ۱۸ – ۱۷: ۱۳۸۲،  بهمنيار: ک

 ي فارسيضرب المثلها فرهنگ بزرگ در کتاب. دارد و هيچ يک به تنهايي معرف خصايص و کارکردهاي آن نيست          
مشتمل بر تشبيه با مضمون حکيمانـه کـه بـه    ، آهنگين] گاه[، ست کوتاهاي امثل جمله «: ف شده است  ين تعر يمثل چن 

و روشني معنا و لطافت ترکيب بين عامه مشهور شده و آن را بدون تغيير يا بـا تغييـر        ،   الفاظ يواسطة رواني و سادگ   
 ).۱/۲۵: ۱۳۸۸، يذوالفقار(»جزئي در گفتار خود به کار برند 

شناسان را بر آن داشته است تا بـراي مطالعـة    زبان،  پيچيدگي زبان انسان  . د از ابعاد زبان ضرب المثلها هستن      يکي
مطالعة سطح آوايي زبان بر . كننده مي و معنايي مطالع   نحوي،  ژگاني    وا،  ح آوايي و سط درآن را   ،  تر زبان   بهتر و راحت  
نحـو صـورت    و  ) سـاخت واژه  (مطالعة سطح دستوري زبـان در دو حـوزة صـرف            . است» شناسي  آوا«عهدة شاخة   

مطالعة سطح معنايي زبان بر عهدة دانـش  . كند ساختمان جمله را بررسي مي  ،  ساختمان كلمه و نحو   ،  صرف. گيرد  مي
 .شناسي است معني

توانـد از ابعـاد   بررسـي مثلهـا مـي   . اين مقاله درصدد است مثلها را در دو سطح واژگاني و نحوي بررسي نمايـد   
المثلها بر رسايي گفتار و نوشتار؛ بررسي عوامل و عناصر بلاغـي و   نقش ضربمختلف انجام پذيرد؛ از جمله تأثير و      

  .هاي ياد شده کمتر به آنها پرداخته شده استشناسي و موسيقيايي زبان مثلها و نظاير آن که در حوزهزيبايي
دهنـد و هـر   مـي المثلها تشکيل کنايات و ضرب،  زبانزدها،  اصطلاحات،  ترکيبات،  مواد و مصالح زباني را واژگان     

تعـداد و غنـاي همـين    ، گيرد و توانايي هر زبان نيز به ميزان  قدرت و قوت مي   ،  زباني به واسطة همين مواد و مصالح      
  . شودمواد زباني بستگي دارد وسنجيده مي

 خاص و مستقل و قابل مطالعه اسـت کـه       يک نوع زبان  ي ضرب المثلها به عنوان      يمعرف،  ن مقاله ي ا يهدف اساس 
چ گونه ي ضرب المثلها هيدرمورد ابعاد زبان) ۱۳۸۵، يذوالفقار(ي فارسي ضرب المثلهايشناسبااستناد به کتابتاکنون 

 نشان دهد و ي را در امثال فارسي مسائل زبانيبرخ، توانديق حاضر ميرو تحق نياز ا ؛ نوشته نشده استيا کتابيمقاله 
  .  را فراهم آورديدار بعد دامنهيهانة پژوهشيزم

پنجاه مثل از پنج منبع مثل ، هاتعداد نمونه. گيري و مطالعه موردي است آن نمونه ين مقاله و جامعة آمار    ي ا ينامب
همچنـين بـراي    . بنابراين ضرب المثلهاي گويشي در اين پژوهش مـورد نظـر نيـست             مکتوب و به زبان معيار است؛     

  .۱ميادههاي ديگري نيز انجام داگيريهاي خاص نمونههدف مقايسه و يا
  
  در سطح واژگاني  بررسي مثلها-۲

انـواع روابـط   ، شناسـي درسـطح واژه . تـوان مطالعـه كـرد   دوسطح واژه شناسي و واژه نگاري مـي   واژگان زبان را در   
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تنها به ميزان ، ميان مسائل متعدد اين سطح از. شودها بررسي ميتاريخي وجامعه شناختي موجود ميان واژه، ساختاري
  . ميپردازعاميانه و شکسته درامثال مي ،واژگان عربي

  :المثل زير به طور مساوي و تصادفي پنجاه مثل برگزيديم ضرببراي بررسي اين سه نوع واژه از پنج کتاب
  ؛ )۱۶۴ – ۱۶۲: ۱۳۷۶، ابريشمي( فرهنگ نوين مثلهاي فارسي ۱۰-۱مثلهاي 
  ؛ )۲۱۱-۲۰۹: ۱۳۷۶، شريفي گلپايگاني ( گزيده امثال و حکم دهخدا۲۰-۱۱مثلهاي 
  ؛ )۳۸۶ – ۳۸۵: ۱۳۸۱، بهمنياري(نامه بهمنياري  داستان۳۰-۲۱مثلهاي 
  ؛ )۸۰۴: ۱۳۸۰، شکورزاده بلوري (دوازده هزار مثل فارسي و سي هزار معادل آنها ۴۰-۳۱مثلهاي 
  ؛ )۶۲۴: ۱۳۸۴، انوري (فرهنگ امثال سخن ۵۰-۴۱مثلهاي 

  . نظر کرديم و نشانه صرفربط، حروف اضافه، در شمارش واژگان از ضماير
  

  :مثلهاي شاهد
  . روداز ميان مي گوساله، کندمي جنگ گاو با گاو . ۱
 . است منش يک هزار گنجشک، بکش گاو . ۲

 . بدهد به او علف که گذاردميهم يکي را براي خودش زن گاو شاخ . ۳

 . شودميزتر عزياش گوساله شد پير که گاو . ۴

  نيستکنول شد آموخته خوردنکهنهبهکهيگاو . ۵

 .  جريبصد چه جريب چه يک نر گاوبراي  . ۶

 . بيندمي گاو  چشم ازگاو، شد سخت که زمين . ۷

 . تاوان دهد کدخدا، انگاو گنه کنند . ۸

 . شود ارزان کوفته تا ميردنمي گاو روزهر  . ۹

 . بردنميش خواب،  داردسفره در نانا تا گد . ۱۰

 . افتدمي دوم زنر فکبه ، شد تا دو که مرد تنبان . ۱۱

 . علم به زنده جان است و جانه ه بزند تن . ۱۲

 . آيدمي خودش سايه، سايه به مرو تنبل . ۱۳

 .  نيستگل و آب جز دل دردبي تن . ۱۴

 . فروماني ترسمت، جانا رويمي تند . ۱۵

 . بازيآتش و عور تنِ . ۱۶

 . رفته است قاضي به تنها . ۱۷

 . کشي بسيار يار چو ماني تنها . ۱۸

 . نيست آز هر که را بود توانگر . ۱۹

 . اينياورده ازارب را به نوبرش تو تنها . ۲۰
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 . آمد ميلچهري هم از يکي، بود کم سازنده . ۲۱

 .  استعمر چوب خط، ساعت . ۲۲

 . خواهد خوردخودش ، کند غلط که ساقي . ۲۳

 . آيدمي پايين برف با ديگر سال . ۲۴

 . است ماه سيزده زور سال . ۲۵

 . شوي حيدر قطب دين بماني گر ديگر سال . ۲۶

 . پيداستش بهاراز ، کوست که نسالي . ۲۷

 . دينار دهفتصي مثقال سبزي . ۲۸

 . ببرد يد بيضا از دست که کيست سامري . ۲۹

 . والسلام نداشت سبزي . ۳۰

 . آمد ديگران گيراش سکّه، شکست ما را سراش کوزه . ۳۱

 . بود لبالب چو بريزد کوزه . ۳۲

 . بردارش دست دو به بيني چو دسته بيکوزة . ۳۳

 . افتدمي باملب از زود خالي کوزة . ۳۴

 . خوردمي آب شکسته کوزه از گرکوزه . ۳۵

 . داردنگه مي سرد را آب روز دو ون کوزة . ۳۶

 . برنيايد آب از سالم هميشه کوزه . ۳۷

 .  آن نهادسربرنيز بروت،  رفتريش پي کوسه . ۳۸

 . شودنمي پهن ريش و کوسه . ۳۹

 . کوري ابرو بر وسمه است فايدهبي کوشش . ۴۰

 . داداش قاآگويد يم، رسدنمياش ننه مولش که به زور . ۴۱

 . خواهدنمي برات و قبض، زور . ۴۲

 . است کباده، نماند که دمي کمان زور . ۴۳

 . پاک جامةنه با ، ست اپاک نيت با زهد . ۴۴

 . برخاست حساب، آمد که زور . ۴۵

 . داشتن قطران و طاعون چون روي نبود زهد . ۴۶

 . مرگ و اين را غذا آن را زهر . ۴۷

 . ستونوشدار تو قبل از زهر . ۴۸

 . است اسلام سود  کشتهدشو که طرفزِ هر  . ۴۹

  .استچشم انتظارير بت چيزيزِ هر  . ۵۰

  :کنيمشکسته و عاميانه را در جدول زير مشاهده مي، ميزان و نوع واژگان عربي
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واژگان   واژگان عربي  تعداد واژگان  منبع
  شکسته

ميانگين تعداد   واژگان عاميانه
واژگان در 
  جمله

جريب ، عزيز، علف: کلمه۴  ۶۶  ابريشمي.
   بار۲) معرب(

، کنول  _
  آموخته

   کلمه۵/۶

    دهخدا.
۵۲  

) معرب توبان(نبان ت:  کلمه۷
،  بار۲جان ، فکر، قاضي، عور

  علم

   کلمه۵  تنبان  آيدمي

    بهمنياري.
۴۸  

، ساقي، عمر، ساعت:  کلمه۱۲
، قطب، غلط، سامري، دينار، مثقال
  اسلام، يد بيضا، حيدر، دين

   کلمه۵  _  _

    شکورزاده
۵۵  

   کلمه۵/۵  _  _  وسمه، سالم، سکه:  کلمه۳

     انوري
۴۹  

، حساب، اتبر، قبض: کلمه۱۳
، اسلام، غذا،  بار۲زهر ، قطران
  سود، طاعون، طرف، قبل، زهد

   کلمه۵  داداش، مول  _

   کلمه۵/۵  ) درصد۲ (۵  ۱  ) درصد۴/۱۴ (۳۹  .۲۷۰  جمع.
  )شکسته و عاميانه، زان ونوع واژگان عربيي م-کيجدول ( 

  
  واژگان عربي. ۱-۲ 

 واژه عربي است؛ يعنـي  ۳۹ واژه تنها ۲۷۰از . سيار کمتر استواژگان عربي در مثلها به نسبت نثرهاي معيار امروزي ب 
 درصد که از اين ميان دو کلمة جريب و تنبان معرب گريب و توبان هستند؛ درحالي که معدل کلمات عربي در    ۴/۱۴

م و براي اين مقايسه از ميان آثار ده نويسنده معاصر پنجاه کلمه را تصادفي انتخـاب کـردي  .  درصد است  ۳۵نثر امروز   
کنيم و آوردن اصل متن تنها به نشاني منابع اکتفا مي، براي پرهيز از طولاني شدن حجم مقاله: (نتايج زير به دست آمد

  .)ضرورتي ندارد 
  هدايت  نويسنده

۱۳۴۱ :۲۰  
  کوبزرين
۱۳۴۷ :۱۳۲  

اسلامي 
  ندوشن

۱۳۷۱ :۵.  

آبادي دولت
۱۳۵۸ :۱۰  

  شفيعي کدکني
۱۳۶۶ :۲۴۳  

غلامحسين 
  يوسفي
  مقدمه: ۱۳۷۳

  ايرج افشار
۱۳۴۴ :۳۵۶  

واژه 
  عربي

 ۸  .۳۴  .۲۱  .۷  .۲۴  .۲۴  .۹  

  %۱۸   %۶۸.  %۴۸   % ۱۴.  %۴۲.  %۶۸   %۱۶  درصد
  جمع.  ۱ : ۱۳۶۲جلال آل احمد  ۱۰: ۱۳۴۰سيمين دانشور   :۳۸۲.پرويزناتل خانلري  نويسنده

  ۱۷۵    ۱۵   ۱۱   .۲۲.  واژه عربي
  %۳۵.  %۳۰   %۲۲   %۴۴.  درصد

  )اري در نثر معياربرد واژگان عربزان کيم-جدول دو(
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شود و بـسيار جالـب توجـه    هاي ديگر نظم و نثر فارسي مشاهده نمي    کمي تعداد واژگان عربي جز در مثلها در گونه        
خـلاف زبـان شـعر و    ، خالص و به دور از تأثير و نفوذ زبان عربي است، دور از تکلف، زبان ساده،  زبان مردم . است

ناآشـنايي مـردم بـا    ..شودبخصوص زبان عربي متأثر مي، نهاي بيگانهه به دلايل متعدد از زبا   ادب و زبان فرهيختگان ک    
  . واژگان زبان عربي يک علّت استفاده نکردن از واژگان عربي است

از ، و تقريباً صد در صد متكي به فرهنـگ اجتمـاعي هـستند   ... المثلها برخاسته از متن جامعه   از آنجايي كه ضرب   
تنهـا آن عناصـر قرضـي در    ، در چنـين مـواردي    . هاي نثـر معيـار كمتـرين واژگـان قرضـي را دارنـد               هبين انواع گون  

روند يا از بسامد بسيار بالايي برخوردارند يا بخشي از واژگـان    يابند كه در تداول عامه به كار مي         المثلها راه مي    ضرب
  .دهند گيرنده را تشكيل مي زبان قرض

   
  واژگان شکسته. ۲-۲

. اين زبان را نبايد با زبان محـاوره يكـي شـمرد   . گيردزبان شكسته در مقابل لفظ قلم قرارمي«:نويسدعي مي احمد سمي 
. برخي عناصر پذيراي شكـستگي نيـستند      ). ۵۲:۱۳۷۸،  سميعي( »توان نشكست توان شكست و مي   زبان محاوره را مي   

  . دهدشكستگي بيشتر در عناصر پربسامد زبان روي مي

 واژه تنها يـک    ۲۷۰از ميان   . درصد بسيار پايين شکستگي امثال است     ،  در بررسي واژگان امثال   نکته جالب توجه    
المثلها مربـوط بـه فرهنـگ شـفاهي و عامـه            درحالي که چون ضرب   % ۰۴شکسته است؛ يعني کمتر از      ) آيهمي(کلمه  
بـر ميـزان   ، ا و در گفتـار خـود  مردم هنگام کاربرد مثله ـ، البته. رود ميزان شکستگي بيش از اين باشد تصور مي ،  است

نگاران نيز هنگام اجماع مثل. اما مثلهاي مضبوط و مدون فارسي فاقد شکستگي بسيار هستند      ،  افزايندشکستگي آن مي  
، شـهري (تنهـا در کتـاب قنـد و نمـک      . اند خودداري کرده  از ضبط شکل گفتاري و شکسته واژگان مثل       ،  ضبط مثلها 

مثلها شکـسته شـده و اغلـب بـه همـان شـکل       ) ۱۳۸۰، شاملو(و کتاب کوچه) راني استکه مثلها به لهجه ته   ) (ا۳۷۰
با مطالعـة  . کاملاً ادبي شده است   ،  شکل مثل ،   دهخدا امثال و حکم  حتي در برخي کتابها چون      . اندگفتاري ضبط شده  

  :افتداتفاق ميقافيه يا وزن ، شکستگي بيشتر در افعال و به دليل رعايت سجع، يابيمامثال شکستة زير درمي
  . صد تومان زير پالانه، حالا که تالان تالانه
  . بکن بکن امانته، بپوش بپوش مبارکه

  . خدا کريمه، بچه خميره
  

  انهيواژگان عام.۳-۲
عبارت است ازكلمات و تركيبات زبان محاوره مردم نيمه فرهيخته كـه بـي              «:تعبير ابو الحسن نجفي   واژگان عاميانه به  
به شـدت  ، آورند كه مردم فرهيخته از اداي آنها خاصه در محافل رسميگويندوالفاظي بر زبان مييقيد و بند سخن م    

  ).۱۳۷۸:هفت، نجفي(  »كننداحتراز مي
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بينـيم کـه از ميـان    مي، رغم كاربرد فراوان از سوي عوام و سيطره فرهنگ مردم بر آن           انه نيز علي  يدرمورد واژگان عام  
درصد از واژگان عاميانه هستند و بقيه از واژگان معيـار  ۲شود؛ يعني تنها  يانه مشاهده مي  تنها پنج واژه عام   ،   کلمه ۲۷۰

  . و بالاي خط معيار استفاده شده است
تعداد و ميزان کاربرد واژگان عاميانه را در پنجاه کلمه از . هاي ديگر ادب شفاهي تفاوت دارداين موضوع درگونه

  : کنيمير مشاهده ميهاي مختلف ادب شفاهي در جدول زگونه
  :است) ۱۳۸۱، هدايت (فرهنگ عاميانه مردم ايرانانتخاب همة موارد از کتاب 

  
   جمع   ترانه   متل  افسانه.  لالايي.  ي ادب شفاهيهاگونه

  ۳۴   ۹.  ۱۴.  .۵.  ۶.  واژه عاميانه
  %۱۷   % ۱۸   % ۲۸.  %۱۰   %۱۲   درصد

  )ب شفاهيزان کاربرد کلمات عاميانه در انواع اديم-جدول سه(.
دهـد؛ يعنـي از   درصـد واژگـان را تـشکيل مـي        ۱۷گزارش کاربرد کلمات عاميانه در انواع ادب شفاهي         ،  بنابراين

  .  کلمه عاميانه ديده شده است۳۴ست واژه انتخابي از چهار گونه ادب شفاهي تنها يدو
  

  هاي ممنوع واژه. ۴-۲
و عمل دفع و جز اينهاست که بـر زبـان آوردن آنهـا در             نام مقعد   ،  اغلب شامل روابط جنسي   ) حرام(هاي ممنوع واژه

به عقيدة . آيداعتقادات ديني و مذهبي ويا رعايت احترام حرام وممنوع به شمار مي   ،  ترس،  جمع به دلايلي چون شرم    
هاي عصر کنوني ناشي از نفرت اشخاص يا اشيا يا اعمالي است که انـسان ناخودآگـاه        تابوهاي بدوي و بيم   « :فرويد«

  ).۵۸۹: ۱۳۸۰، مصاحب(» ستايداهان آنهاست يا آنها را ميخو
ملّـت و  ، اسامي ممنوع نيز همچون کارکرد و نقش آن در حيات بشري و به همان نسبت در کل واژگان هر قـوم      

گـاه  اما هيچ، فرهنگي وجود دارد و ممکن است از فرهنگي به فرهنگي ديگر تعداد اين واژگان کاهش يا افزايش يابد        
همچنين ميان طبقات مختلف اجتماعي نيز ميزان و نوع کـاربرد آن متفـاوت اسـت؛ چنـان کـه در                   ..رسدر نمي به صف 

  . کندبيشترين کاربرد را پيدا مي، فرهنگ عامه و زبان و ادبيات متعلق به آن
-چـين نمـي  به جاي اين کلمات نقطـه ، اند و مثل امروزرفتهاين کلمات در متون نظم و نثرگذشته عيناً به کار مي       

از بدو کتابـت در ايـران بعـد از اسـلام کـه      ،  آنچه مسلم است  «. شده است اند و کاربرد آنها عيب شمرده نمي      گذاشته
و نيز کتابهاي فقهـي کـه فقهـا در مبحـث            . . . چين وجود ندارد  در هيچ يک از آنها نقطه     ،  هاي خطي موجودند  نسخه
» انـد ولي با لغات عربي آورده، لب مطروحه را با ذکر جزئياتمطا، طهارت و موارد ديگر  ،  غسل،  نفاس،  حيض،  نکاح

  ).چهل و هشت: ۱۳۸۲، مجاهد(
 يميـزان و نـوع برخ ـ     ،  )مثـل ۹۹۲۶۱از مجمـوع    (يفارس يضرب المثلها فرهنگ بزرگ   مستخرج از   ،  ريجدول ز 

  . دهديرا نشان م)نام مقعد و عمل دفع، فقط روابط جنسي(واژگان ممنوع 
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  )رب المثلها ميزان و نوع کلمات حرام در ض-جدول چهار(
درصد از مثلها شامل اين گونه واژگان     ۷۵/۲ واژة ممنوع معادل     ۲۷۴۰،   مثل ۹۹۲۶۱از مجموع   ،  با توجه به جدول   

  . شوندمي
در آثـار  . اندکلمات ممنوع عيناً به کار رفته، الامثالخزينه، شاهد صادق، الامثالمجمعمثل ، در کتابهاي مثل قديم 

انـد و  تيزي و نظاير آن استفاده کرده، تلنگ، قاروره، ادرار، ن از معادلهايي چون گُند جديدتر برخي به جاي اين واژگا     
  . اندگاه به جاي آن سه نقطه گذاشته

 دهخدا نشان امثال و حکممطالعه «. گذاردچين ميدهد و يا نقطه  کند؛ يا تغيير مي   احذف مي يدهخدا اين امثال را     
 بوده و عفت کلام او مانع شده است که مثلهاي فارسي را که داراي واژة دهد دهخدا مردي بسيار متين و محجوبمي

سوزني را در ايـن مثـل   «: چنين گفته است، خر از يک سو بز از يک سو: دهخدا ذيل مثل . ضبط کند ،  مستهجن است 
شه احتراز تمثيلي زشت و ناستوده هست که رعايت عفت جوانان و زنان خوانندة اين کتاب را از نگاشتن نوع آن همي

  ).۲۹: ۱۳۷۶، ابريشمي(» . شده است
بـراي  « برد؛ بـراي مثـال درضـرب المثـل    اي ديگر به کار مي   کلمه،  دهخدا در برخي موارد به جاي واژگان مستهجن       

وصـله  ، چيـزي کـه شـده پـاره    «گذاشته است يـا    » دم خر »« ن خر . . . ک« به جاي »زنندمصلحت بوسه بر دم خر مي     
بـه  «در اصـل » ريش خام طمع به جيب مفلـس     « همچنين مثل . استبوده» ني که شده پاره   . . . ک«دراصل  » دارهبرنمي
روية بهمنيار خلاف دهخدا است؛ وي تمامي . هايي در امثال و حکم کم نيست      چنين نمونه . استبوده»  ن مفلس  ...ک

  . شوندمياين امثال حذف ، و گويا پس از مرگ وي و در چاپ دوم، کندامثال و حکم را ضبط مي
مردم در کاربرد چنين واژگـاني خـود را    ،  دهدآن هم در تعداد زيادي از امثال نشان مي        ،  کاربرد واژگان مستهجن  

هـايي را  کنـد و نمونـه  احمد مجاهد به تفٌيل به کاربرد عين کلمات حرام در احاديث اشاره مي          . اندکردهمحصور نمي 
بعـضي از  «: گويـد کند که مياستشهاد مي) ۲۵۵:م(دان مشهور عرب از دانشمن،  دهد و به قول جاحظ بصري     ارائه مي 

زنند و کنند و دم از پارسايي ميلرزند و اظهار دوري از زشتي ميمي، شنوندفرج و وطي را مي ،  مردم هرگاه نام آلت   
نيـست جـز   چيزي از جوهر عفت و بزرگواري و وقار حقيقـي در آنهـا   ، نمايندبيشتر کساني که اين تظاهرات را مي  

  ).چهل و هشت: ۱۳۸۲، ؛ به نقل ازمجاهد۳/۴۰، الحيوان(» اشصورت تصنعي
اي قوي از اندرز و تعلـيم  زمينه، شودمثلهايي که لحن خارج از نزاکت دارند يا واژگان مستهجن در آنها ديده مي        

ارج از نزاکت به خـوبي  اتفاقاً قبح عملي زشت در مثلي با لحن خ. نگاري يا هجو نيست  در خود دارند و هدف هرزه     
نبـود  ، نشان دهندة هـرج و مـرج امـور مملکـت    » . ن هر کس رفت رفت ...ر هر کس ک   ... ک«شود؛ مثل   نمايانده مي 

. . ک   واژگان
  ن . 

. . گ
  ز . 
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  ه. 
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  يدن

گ . .
 .  
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نمايي و نمـودن قـبح   در بزرگ، گويدوقتي ابلهي ساکت به سخن درآيد و سخنان ابلهانه مي. عدالتي استقانون و بي  
  !يعني جفت جفت: گويدشنونده مي، و گاه به مزاح» زد. . . گميکه گفته مرده ن«: گويندعمل زشت وي مي

، مولـوي ، سـنايي ، چـون انـوري  ، نگاهي گذرا به آثار شـاعران بزرگـي  . اين روش بزرگان ادب ما هم بوده است   
دهد که اين بزرگـان در کمـال   قابوس بن وشمگير نشان مي  ،  چون عبيد زاکاني  ،  جامي و نويسندگاني  ،  سعدي،  نظامي
ناگزير به عنوان ابزاري البتّه مؤثر از اين ، و آزاد انديشي براي القاي برخي معاني خود  ) الدينکه لااکراه في  (وايي  پربي

در ، تواند داستان زيباي زير را از مولانا که مصراعي از آن مثل هم شده است        هيچ کس نمي  . اندجستهکلمات بهره مي  
  : لطف داستان نيز در همين کاربرد درست استبرابر کاربرد يک واژه نکوهش کند که از قضا

  ناگهان از مقعدش بادي بجست زدستآن يکي نايي که خوش ني مي
  )٤/٣٢٤ و ٤/٧٧٠:  مثنوي(»زني بستان بزنگر تو بهتر مي« ن نهادي که ز من...ناي را بر ک

  
   واژگانيمثلها عامل بقا. ۵-۲

نحوي و واژگاني از جملات معمـولي      ،  مثلها به لحاظ صرفي   . دماننواژگان برخي مثلها اغلب به همان شکل باقي مي        
  . كاركرد شعررا دارند، ماندگارتر هستند و در اين ويژگي

اصطلاحات و کنايات زباني در ، بسياري از لغات.  واژگان زبان استي از عوامل بقايکي، ضرب المثل مانند شعر
ند؛ زيرا همواره آن مثل در ميان مردم رواج دارد؛ براي مثال     کشود و از زوال و مرگ آنها پيشگيري مي        مثلها ضبط مي  

در » کلـو «،  »کـشمان «،  »گُـنج «،  »بازيخاک«،  »ششتري«،  »منگال«،  »توشمال«،  »کنبوزه«،  »پناباد،  »کلک«،  »شتل«واژگان  
  : مثلهاي زير امروزه همچنان در ميان مردم جاري است

  ).حي در قماربازي استاصطلا: شتل( از بد قمار هر چه ستاني شتل بود -
  ).آتشدان سفالي: کلک( اي فلک به همه منقل دادي و به ما کلک-
   ).يمخفف پناه آباد نام قلعه شوش. ايسکّة نقره: پناباد ( بايد ز جان گذشت و پناباد خرده کرد-
   ).کالک، خربزه نارسيده): کنبزه( کمبوزه (آدکمبوزه با خيار مي، دآ بزک نمير بهار مي-
  ).نوازنده محلّي:  توشمال (خاردپايم مي: گفت،  به توشمال گفتند ساز بزن-
  ).نوعي داس:  منگال(گيرند منگالت را که نمي،  به درو راهت ندهند-
  ).نوعي فرش مرغوب: شُشتري(س را با شُشتري پينه نکنند  پلا-
  ).کشت و زرع: خاک بازي (خواهد خاک بازي پاک بازي مي-
  ).گنجايش، اندازه، مقدار: گُنج (دهد به گُنج لباس مي خدا سرما را-
  ).کشتمان، زراعت: کشمان(داند کَشمان کجاست  آب مي-
  ).ظرف، مصغر کلّه: کلو(ود کلوش سفال نب،  اگر سگ سزاوار نبود-

؛ چنان کنندمردم برخي واژگان مهجور را به کلمات مشابه و مفهوم آنان در کاربرد خود بدل مي     ،  در برخي موارد  
  . اندبدل کرده» گرگ باران ديده« تبديل و مثل را به باران را به بالان» گرگ بالان ديده«که در مثل 

گرگ بالان ديده؛ يعني گرگي که گرفتار تله شـده و مجـرب و کارکُـشته    ، بالان به معني تلّه و دام است؛ بنابراين     
تواند اند و باران ديدگي صفتي براي گرگ نمي      ن را ديده  هاي وحشي بيابان حتماً بارا    در صورتي که تمام گرگ    . است
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ايرج ميرزا نيز در اين شعر بـالان  ! بلکه بالان ديدگي تجربة مؤثري براي گرگ است  ،  اي براي او نيست   باشد و تجربه  
  :ديده را برگزيده است

  تو خيلي پاردم سائيده باشي    همانا گرگ بالان ديده باشي
  )۳۴۸، ديوان (

توانند از امثال به عنوان شاهد مثال رهنگ نگاران براي دريافت معني دقيق برخي واژگان مهجور نيز مي        بنابراين ف 
  . استفاده کنند

از ميان امثال گذشته و واژگان باقي مانده . شناسي استدرحوزة گويش، همچنين فايدة ديگري که ضبط مثل دارد
؛ براي مثال . رة فارسي عاميانه و گويشي آن روزگار دست يافت    قيمتي دربا توان به اطلاعات ذي   گويشي ميان آنها مي   

اند؛ البته تعـداد آنهـا انـدک اسـت؛ زيـرا هبلـه       رودي برخي واژگان به شکل عاميانه به کار رفته هبلهالامثالمجمعدر  
 جاي گويم   را به » واجم» «شکنهمي«را  » شکندمي «۱۸۳۸در مثل   . اغلب آنها را به صورت ادبي درآورده است       ،  رودي

 آورده است ۱۹۱۸در مثل ) بالايم کش(را به معني برم کش » ورم کش« و ۱۷۷۱در مثل » گويد«را به جاي » واجي«و 
  . از گويش پيشين شهر تبريز است) ۹: ۱۳۶۴، روديهبله(کيا که اين آخري به زعم دکتر صادق

اي گنجينه، اه برابرهاي فارسي تدوين شده استها کتاب مثل به گويش اصلي به همر      هاي اخير نيز که ده    در سده 
کنـد و در اختيـار   از عبارات و جملات شناخته شده و شاخص مربوط بـه گويـشهاي مختلـف ايـران را ضـبط مـي                   

تنها از همـين طريـق بـه    ، بسياري از واژگان اصيل و نادر محلي موجود در مثلها      . دهدپژوهندگان و آيندگان قرار مي    
  . شود غيرمکتوب و رايج در ميان مردم حفظ و نگهداري ميشکل مکتوب و يا حتي

  
  جايي واژگان در محور جانشينيتغيير يا جابه. ۶-۲

داننـد  خلاف مثلهاي عربي كه تغييردر آنها را جايزنمي     . هاي مثلها تعدد روايات و تغيير شکل مثلهاست       يژگييکي از و  
» خواهي برو گيلانمرگ مي«مثل معروف . ارسي با عربي است اين موضوع يكي از تفاوتهاي مثل ف      »الامثال لاتغير «كه  

  :هاي زير در مناطق مختلف ايران کاربرد داردبه شکل
  )کرماني(خواهي برو بهاباد مرگ مي
  )افغاني(خواهي برو قندز مرگ مي
  )جهرمي(خواهي برو هکون مرگ مي
  )گيلاني(خواهي برو گرواز مرگ مي
  )مازندراني(خواهي برو گيلان يکک م، خواهي برو تهرانمرگ مي
  )آْلاشتي(دين داري برو دادگاه ، خواهي برو گيلانمرگ مي
  )زرقاني(خواهي برو ابرقو کرباس مي، خواهي برو گيلانمرگ مي

در سـه مثَـل اخيـر بخـشي     . جا درآمده اسـت اي با توجه به مقصود و شرايط مورد نظر آن         اين مثل در هر منطقه    
  . اي افزوده باعث توازن و آهنگين شدن و افزايش بار معنايي آن نيز شده استکه اين پارهافزوده نيز دارد 
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، متـل ، ترانـه ، اين موضوع را در تعـدد روايـات يـک افـسانه    . هاي ادبيات عامه تعدد روايات است  يژگييکي از و  
اين ويژگي را در خود ، دهنديات را تشکيل ميمثلها هم که بخش مهمي از اين ادب. توان ديدچيستان و لالايي هم مي

  . دارند
هرکس با توجـه   ،  مردم باشند ،  اگر روايات فرهنگ عامه   . تعدد راويان است  ،  علت اين تعدد و گوناگوني روايات     

شرايط خاص و بسياري عوامل ديگر مثلها را به نفع     ،  فرهنگ،  اقليم،  شرايط زماني و مکاني   ،  نيازها،  به ذوق و علاقه   
  . سازدهايي ديگر را مينمونه، کند و به قياس مثل اصليب ميخود مصادره به مطلو

-از متـرادف » آدم«اي به هم معنا و مرادف آن است؛ چنان که به جاي    تبديل کليدواژه ،  گاه نيز علت اين تغييرات    

  :شود؛ مثلاًاستفاده مي» آدميزاد«و » شخص«، »انسان«، »مرد«هايي چون 
  . آدميزاد شير خام خورده است

  . آدم شير خام خورده استبني
  . انسان شير خام خورده است
  . بشر شير خام خورده است
  . آدمي شير خام خورده است

المعنـي و همنـوع و    هايي قريب ديديم که به جاي کوزه از کليدواژه      » يکيش دسته ندارد  ،  هزار تا کوزه بسازد   «در مثل   
  . استفاده شده بود. . . ، تيشه، کيسه ،قبا، آغل، آفتابه، چاقو، چون سبو، مشابه و نه مترادف

  :هاي زير ضبط شده استبه شکل» آبله هم درآورد، احمدک بس خوشگل بود«مثل 
  . آبله هم درآورد، بس که خوشگل بود، مبارک
  )آذري(آبله هم درآورد ، از بس قشنگ بود، خانمعروس
  )شيرازي(خوشگل بود سالک هم درآورد  ،عروس

  )آذري(زد و آبله هم درآورد ، خوشگل بود خيلي آقا
  )عوام(آبله هم درآورد ، خوشگل بود از بس کاکامبارک
  )آذري(زد آبله هم گرفت ، خيلي خوشگل بود گوزل آغا
  )عوام(آبله هم درآورد ، از بس خوشگل بود کاکاسياه
  )تهراني(آبله هم درآورد ، خيلي خوشگل بود ميمون
  )رانيته(آبله هم درکرد ، خيلي خوشگل بود حسني
  )سوادکوهي(جوش هم درآورد ، خوشگل بود خيلي فاطي

. در محور جانشيني تغيير کرده است و تغييرات در ساير اجزاي جمله اندک اسـت      ) فاعل(در اين مثلها تنها نهاد      
ير ي س ـها و مطالعـه واژهتغيير اين کليد. گيردهاي اصلي و استعاري مثلها صورت مي  در کليدواژه ،  اغلب اين تغييرات  

تحول آنها ممکن است ما را به نتايج در خور توجهي برساند؛ ازجمله آن که برخي مثلها ميان مشاغل مختلف رفته و       
، صـنعتگري ، به تناسب شغل آنان تغيير کرده است؛ چنان که مثليهـاي زيـر در حـوزة مـشاغلي چـون چـاقو سـازي           

  : به شكلهاي زيردرآمده استيراني ايافرهنگ بزرگ ضرب المثلهخياطي و بنايي در ، کشاورزي، دامپروري
  . ندارد دسته يکيش.بسازد.)سبو(کوزه  صدتا/ هزار
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  . ندارد دسته يکيش.بسازد چاقو صدتا/ هزار
  . ندارد دسته يکيش .بسازد آفتابه صدتا
  ندارد.کورکهره.يکيش.ببندد آغل صدتا
  . ندارد آستين يکيش.بدوزد.قبا هزارتا/ صد
  . ندارد ته شيکي بدوزد کيسه هزار/ صد
  . ندارد دسته يکيش.تراشد تيشه صدتا
  . شودنمي بسته يکيش.ببندد سد صدتا

  . ندارد.زرده يکيش بشکند مرغصدتاتخم
  . ندارد دانه يکيش.ببندد گندم.صد دسته

  . ندارد سقف يکيش بسازد.خانه هزار
ات قديم و تاريخي و غيرمستعمل جاي خود را اين ساخت قياسي ممکن است بر اثر تحولات زباني باشد و کلم   

  :به ترتيب تاريخي به شکلهاي زير ضبط شده است» با همه بله با من هم بله«مثل . به واژگان امروزي بدهند
  با همه پلاس با ما هم پلاس

  با همه سالوس با ما هم
  با همه پنج با من هم پنج
  با همه ها با من هم ها
  با همه بله با ما هم بله

  . اندتبديل شده» پنج«و » بله«و » ها«به » سالوس«و » پلاس«ها واژة ر اين نمونهد
ايـن نـوع از   . جـايي ارکـان جملـه در محـور همنـشيني اسـت      جابـه ،  بلکه اين تغيير  ،  کنندها تغبير نمي   گاه کليدواژه 

  :هاي گفتار استيژگيو
  . داية مهربانتر از مادر را بايد پستان بريد

  . بانتر از مادر را بايد بريدپستان داية مهر
  . داية از مادر مهربانتر را بايد پستان بريد
  . بايد پستان داية مهربانتر از مادر را بريد

  . جا شده استدراين جابه جايي تنها گزاره ثابت مانده و بقية اجزا جابه
-هزار چرخ مي، ي تا به زمين برسدسيبي را به هوا بينداز«؛ چنان که در مثل گاه ميزان تغييرات بسيار بيشتر است

بلکه تمام کلمات آن ، شودهاي اصلي نميبيش از سي شکل يافته است و اين تغييرات تنها مربوط به کليدواژه» خورد
  :کندتغيير مي

  . خوردهزار چرخ مي، سيبي را که به هوا بيندازي تا به زمين برسد
  .  به زمين برسدخورد تاهزار چرخ مي، سيب را که به هوا بيندازي

  . رسدخورد تا دوباره به زمين ميهزار تا چرخ مي، يک سيب را که به هوا بيندازي
  . خورد تا به زمين برسدهزار تا قل مي، اگر سيبي را به هوا بيندازي
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  . خورد تا برسد به زمينهزار تا چرخ مي، تا پايين بيايد، رودسيبي که بالا مي
  . زندپايين بيايد صد تا چرخ مي، اندازييتا يک سيب را به آسمان م

  ... و
  :هاي ديگر به شرح زير استکلمات تغيير يافتة اين مثل در نمونه

، خوردمي، رودمي، انداختي» بيندازي«بالا؛به جاي ، آسمان» هوا«توپ؛به جاي ، سکه، سنگ، کلاه» سيب«به جاي 
» هـزار «بيايد؛بـه جـاي     ،  رسدمي،  برگردد» برسد«پايين؛به جاي   » زمين«پرتاب کني؛به جاي    ،  بيندازد،  اندازيمي،  برود
  .تا، اگر، يک» که«به جاي . خوردقل مي، زندچرخ مي» خوردچرخ مي«به جاي  صد؛

تفـاوت در روسـاخت و محـور جانـشيني     ، يکي اسـت ) محور همنشيني (ژرف ساخت دستوري و معنايي مثلها       
  . آنهاست

شامل يک پايه و دو پيرو تشکيل شده است که جملـه پايـه چهـار    ، ا از سه پاره در محور همنشيني تمامي روايته    
و جمله پيرو دوم هم سه جزئي       ) فعل+ مسند+ نهاد(و جمله پيرو اول سه جزئي       ) فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد(جزئي  

  . است) فعل+ مفعول+ نهاد(
ها ولي مفهوم و برخي کليدواژه، استتغييرات در برخي از مثلها چنان است که ساخت دستوري دو مثل متفاوت 

  :يکي است
  )شکورزاده(خواهي پهناش را ببين کرباس مي، خواهي ماماش را ببيندختر مي

  )کوچه(دختر را برارش بين ، کرباس را کنارش ببين
  )افغاني(دختر را از مادر ، کرباس را از بر بگير

  :و يا 
  )شکورزاده. (اندازدم ميو تخته را خوب به ه) لت(اما در ، خدا نجار نيست

  )دهخدا. (به هم انداز است، خدا تخته تراش نيست
  )بختياري. (اندازداگر خدا نجار نيست در و تخته را خوب به هم مي

  )دهخدا. (کندخدا نجار نيست اما در و تخته را خوب با هم جفت و جور مي
  )گيلکي. (زندخدا نجار نيست ولي تخته به تخته مي

  )شاهرودي. (انداز خوبي استي در به لتر نيست ولي لنگهخدا نجا
  )سنگسري. (کندها را با هم جور ميپارهخدا نجار نيست ولي خوب تخته

  )لري. (اندازداما تخته را به تخته مي، خدا نجار نيست
گام انتقال اجـزاي  هن، شوندمثلها چون سينه به سينه نقل مي. ضبط نشدن آنهاست ،  دليل ديگر تعدد روايات امثال    

-شود يا کليدواژهکند و يا بخشي حذف يا اضافه مي    کلامي و يا هر دليل ديگر تغيير مي       ،  جمله بنا به ضرورت مکاني    

  . کنداي تغيير مي
خواهد در کـلام خـود   اي که ميشود هرکس مثل را به گونه    کثرت تداول و کاربرد امثال در ميان مردم باعث مي         

هاي مختلف و متناسب با موقعيت به کـار  شوند و در وجوه و صيغهاين کاربردها افعال صرف مي   در  . استخدام نمايد 
  :روند؛ مثلاًمي
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  گو پيدا نشد؟مگر بلال که مرد اذان
  بلال که مرد اذان نگفتند؟

  . شودگو قحط نميبعد از بلال اذان
  گو قحط شود؟اذان، حالا مگر بلال است که اگر بميرد

  گو پيدا شد؟هم اذان، هم بلال مرد
  شود بعد از بلال کسي اذان نگويد؟مگر مي

  . گو هم پيدا شدبلال مرد و اذان
  شود؟صبح نمي، اگر بلال بميرد

  ... و
گـرگ  «که اشاره شـد  تحريف و يا تبديل و حتي به روز کردن مثلهاست ؛چنان، گاه تعدد روايات نتيجه تصحيف  

  . بدل شده که براي مردم مشهورتر است» گرگ باران ديده«بر اثر مرور زمان به » بالان ديده
شود؛ مثلهاي منظوم و امثـال شـعري کمتـر    آنچه در مورد تغيير شکل مثلها گفتيم به مثلهاي غيرمنظوم مربوط مي   

عث را هر گونه تغيير بايز، معني آن استتغييرات تنها درحد تبديل يک کليدواژه به کليدواژة هم. شونددچار تغيير مي
  . شودريختگي وزن مياختلال و به هم

 چنـان  -شايد اين تغييـر  . شونداي ديگر کمتر دچار تغييرات اساسي مي   اي به منطقه  مثلها در طول زمان از منطقه     
جاافتادگي و کـاربرد  ، وزن و آهنگ، قالب مثلها با وجود ايجاز و اختصار.  باشد در حد تغيير کليدواژه  -که اشاره شد  

علامـه دهخـدا معتقـد    . از ساير انواع ادب ماندگارتر اسـت ، از اين رو. شود کمتر دچار دخل و تصرف مي  فراوان آن 
، و از اين رو مقاومت يا مخالفتهاي سخت دارد؛ چنان که دوبار يا سه بار که تغيير خط، ماندها ميمثل در سينه«: است

) آن دشـمن خانـه برانـداز   (تنهـا ايـن قـسمت را    ، کردما را يکباره از روي زمين محو     ،  ادب و تاريخ و علوم گذشته     
  )۲۱: ۱۳۶۶، دهخدا(» !نتوانست از ميان بردارد

  
     بررسي مثلهادر سطح نحوي    -۳
  جمله. ۱-۳

رود  و پيام کاملي را برساند ؛ مثل پرويـز مـي  باشد) هنهاد و گزار  (جمله سخني است که حداقل داراي دو جزء اصلي        
هر چه ، رود؛ به عبارتييک جمله به شمار مي، ه دليل دارا بودن شرايط تعريف جمله   هر مثل ب  ). ۱۰: ۱۳۶۳،  خانلري(

هاي ديگر مثَل همخواني يژگياصطلاح و يا تعبير چون جملة کامل نيست و با و، زبانزد، از جمله کنايه، شبيه مثل باشد
دو «، »پـا در هـوا  «، »دسـت مريـزاد  «، »پهلـوان پنبـه  «، »لاف زدن« پس اصطلاحاتي چون. آيدمثل به شمار نمي  ،  ندارد
، شودها ثبت و درج مينامهمدخل واژگاني است که در فرهنگ واژگان و لغت، ها نظير آنو ده» پاشنه ساييده«، »آتشه

  . المثلنه در فرهنگهاي ضرب
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 ترتيب اجزاي جمله .۲-۳

را از ايـن جهـت      ) هاي سطح واژگان  نههمان نمو (هاي مثلي پنجاه مثل      براي نشان دادن ترتيب معمول اجزاي جمله      
  :جملات به ترتيب معمول دستوري به شرح زير است% ۸۸ جمله يعني ۴۴بررسي کرديم که معلوم شد 

  فعل + مفعول + نهاد
  فعل+ مسند + نهاد
  فعل+ متمم+ مفعول+ نهاد

ي اجـزاي شـش جملـه    جملات؛ يعن ـ% ۱۲شوند و جا ميبهتنها قيود به ضرورت معني و تکيه جا، در اين ترتيب 
جا شده است و بهاز اين شش مورد چهار مورد منظوم است که به ضرورت قافيه فعل در آنها جا              . جا شده است  جابه
بلکه هجايي است و از دستور زبان گفتار ،  مورد ديگر نيز به زبان گفتاري و موزون است و وزن آن عروضي نيست۲

  . کندتبعيت مي
کمتـر از زبـان گفتـار    ، رغم تأثير از فرهنگ مردمل و ساخت نحوي امثال فارسي عليدهد شک اين نکته نشان مي   

  . تأثير پذيرفته است
  : جايي اجزاي جمله به دليل حفظ وزن و قافيه امري طبيعي و خارج از اين بررسي استبهدر مثلهاي منظوم جا

  خوري هم خواهي مردنکه هم غم مي.خوري از بهر مردنچرا غم مي
  ينا بهتر از سيصد عصا چشم ب
در مثلهـاي زيـر اجـزاي    . جنبة بلاغي نيـز دارد ، جايي ترتيب اجزاي جمله در مثلها جز حفظ وزن و آهنگ        بهجا

  :اندجا شدهبهجمله براي رعايت سجع جا
  ]. است[جلي در زمستان از گُلي بهتر : در اصل .در زمستان جلي بهتر از گُلي

  . کننداز سرت پوستي مي، بادوستي دوستي: دراصل .د پوستيکنناز سرت مي، دوستي دوستي
  . خورد] را[که هليم و روغن ، که به هاون دسته زند: در اصل..که خورد هليم و روغن، که زند دسته به هاون

  :شودگاه براي تأکيد برخي ازاجزا فعل مقدم مي
  . زندبهتر از مرشد چرت مي: در اصل .بهتر از مرشد، زندچرت مي

  .].است[شپشک شراب خورده، چرا عالم نشود خراب: در اصل..شپشک خورده شراب، چرا نشود عالم خراب
  

  :هاي مثلياجزاي جمله. ۳-۳
  :دوجزئي

 . آيدآدم دو بار به دنيا نمي: فعل+ نهاد  ) ۱

  :سه جزئي
  )عوام(شنود آب صداي خودش را نمي: فعل+ مفعول + نهاد  ) ۲
 )سنايي(ن تاريکي است آب حيوان درو: فعل+ مسند + نهاد  ) ۳

 )دهگان.(گذرداز شكمش نمي، از مهرية مادرش بگذرد: فعل+ متمم + نهاد  ) ۴

  :چهار جزئي
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   ۱۳۸۸يز و زمستان ،پاي۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۷۲
 

  . دهدخدا سرما را به گُنج لباس مي: فعل+ متمم + مفعول + نهاد  ) ۵
 )دهخدا. (کندوسمه قد را بلند نمي: فعل+ مسند + مفعول + نهاد  ) ۶

 ويند عين عليگبه کور مي: فعل+ مسند .+متمم + نهاد  ) ۷

  :شوندمثلها مرکب هستند که از جملات هسته و وابسته تشکيل مي% ۴۰حدود ، چنان که گفتيم
  درآورد.هم.آبله.،بود.خوشگل.احمدک

  ] فعل مفعول[.]مسند فعل.نهاد [ 
  جمله وابسته جمله هسته 

  :آن چنين استاين جملة مرکب از دو جمله سه جزئي با مسند و مفعول تشکيل شده که نمودار درختي 
  جمله مرکب 
  

  .جمله هسته.جمله وابسته.
  
  .گزاره.نهاد.گزاره نهاد.
   
  فعل.مسند.فعل.مفعول 
  درآورد. آبله هم،بود خوشگل احمدک 
.  

  :دهدپراکندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله مثلي را نشان مي) هاي سطح واژگانينمونه(مطالعه در پنجاه مثل 
تعداد کـل جمـلات    ،  اندهاي مرکب تشکيل يافته   مورد مطالعه به دليل آن که تعدادي از مثلها از جمله          درپنجاه مثل   

  .  است۸۲
  

  .)۱(  
  دو جزئي

.)۲(  
ســه جزئــي 

  با مفعول

.)۳(  
ســه جزئــي 

  با مسند

.)۴(  
ســه جزئــي 

  با متمم

.)۵(  
چهار جزئي  
ــول و  مفعــ

  دارمتمم

.)۶(  
چهار جزئي  
مفعـــــول و 

  مسنددار

.)۷(  
 چهار جزئي 
ــتمم  و مــــ
  مسنددار

  ۰.  ۱.  ۵   ۶.  ۳۶.  ۱۶    ۱۸    تعداد
  ۰.  %۱   %۶.  %۵. ۷.  %۴۴  %۵. ۱۹.  %۲۲.   درصد

 ) در ضرب المثلها  پراکندگي انواع هفتگانه اجزاي جمله-جدول پنج(

  
اسـت کـه جمـلات سـه جزئـي          %) ۷ (۶و چهـار جزئـي      % ) ۷۱ (۵۸سه جزئي   ،  %)۲۲ (۱۸تعدد جملات دو جزئي     

 ـتنهـا  ، توجه داشته باشيم که از پنجاه مثل مورد مطالعـه . دهدد جملات مثلي را تشکيل مي  بيشترين تعدا  ازده جملـه  ي
انـد کـه در   اين جملات مرکب اغلب ازيک هسته و وابسته تـشکيل شـده    .  جمله ديگر مرکب است    ۳۹ساده است و    

دليل ايـن   . دهندلعه را تشکيل مي   بيشترين تعداد جملات مورد مطا    ) سه جزئي با مسند   (بيشتر موارد جملات اسنادي     
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  ٧٣/   های فارسی در دو سطح واژگانی و نحویبررسی ضرب المثل
  

-امر هم روشن است؛ زيرا بناي مثل بر پند و اندرز است که اغلب پندها و حکمتها در قالب جملات اسنادي بيان مي

  . شوند
  
  هاي مثلي از نظر فعلانواع جمله. ۴-۳
  فعلبي. ۱-۴-۳

  :شودنوي حذف ميفعل برخي مثلها به دليل ايجاز ذاتي يا مرور زمان به قرينه لفظي و مع
  اَلوبه از پلو

  اين آش و اين کاسه
فعـل را تـشکيل دهنـد کـه از نظـر      اي بـي ممکن است دو کلمه يا دو بخش به کمک پيوندهاي همپايگي جملـه       

  :گيرند؛ مثلمفهومي با هم در تقابل قرار مي
  )دهخدا(نه ديدار عرب ، نه شير شتر

  هم فال و هم تماشا
  جهچه خواجه علي و چه علي خوا

  يا تخت يا تخته
  سر ما و تقدير خدا

، بلکه حرف عطف باشد کـه در قالـب جمـلات امـري      ،  ممکن است رابط دو بخش صرفاً پيوند همپايگي نباشد        
  :رود؛ مثلخبري و يا التزامي به کار مي، استفهام انکاري، استفهامي

  دوري و دوستي 
  بازي؟پيش لوطي و معلق

  حرف درست و زبان سست
   و از قلندر هويياز خرس مويي
  مستي و راستي

  :و يا بدون حرف ربط
  اختياري، چهار ديواري

  خلايق هر چه لايق
  دردسرسر به سر بي

  مال بد بيخ ريش صاحبش
  داغ اميري، سر پيري

گيرند که به اين گونه قرار مي. . . و، »گويي«، »انگار«، »چون«، »مانند«،  »مثل«گاه در آغاز برخي مثلها ادات تشبيه        
  :اين گونه مثلها نيز در حکم شبه جمله هستند. گويند و تعداد آنها نيز بسيار زياد استمثلهاي تشبيهي مي، ثلهام

  مثلِ اَجلِ معلق
  مثل کنيز حاج باقر
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   ۱۳۸۸يز و زمستان ،پاي۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۷۴
 

  مثل شپش لحاف کهنه
  مثل عقرب زير حصير

  مثل مادر وهب
  مثل جن بو داده

  
  با فعل. ۲-۴-۳

  :اشدهاي مثلي ممکن است با فعل اسنادي بجمله
  )روديهبله(آواز دهل شنيدن از دور خوش است 

  :يا فعل تام
  )دهخدا(ماند روزي نميدهن باز بي
  . المثل در مورد نوع فعل نتايج زير به دست آمدگيري از صد ضربدر نمونه

  فعل تام   فعل اسنادي   فعلبي   
  ۳۶   ۱۳   ۱   ابريشمي.
  ۲۶   ۲۳   ۱   بهمنيار.
  ۶۲   ۳۶   ۲   جمع.
  %۶۲   %۳۶   %۲   درصد.

  )زان و نوع افعال در ضرب المثلهايم -جدول شش(
 هاي مثلي از نظر وجهانواع جمله. ۵-۳

  :شودالتزامي و امري در مثلها ديده مي، از نظر وجه تمام وجوه معمول خبري
  :وجه خبري. ۱-۵-۳

  )دهخدا. (سوزندتر و خشک با هم مي
  )ابريشمي. (ماهتاب شد، امشب که ما دزد شديم

  . تعجبي و عاطفي نيز داشته باشد، تواند لحن پرسشيهاي خبري ميفعل جمله
  )دهخدا(دار بگيرد؟ آدم چرا روزة شک

  )دهخدا! (حيف از آن مسجد که در سمنان بود
  که زند دسته به هاون؟ که خورد هليم و روغن؟: مثلهاي پرسشي چند گونه است؛ يا پرسش تنهاست

  خواهد؟ دو چشم بيناا چه ميکور از خد: يا پرسش و جواب
  :وجه امري. ۲-۵-۳

  )اميني(تعارف کم کن و بر مبلغ افزاي 
  خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو 

  . امر و نهي و پرهيز داشته باشد، هشدار، فرمان، تحذير، تواند لخن خطابهاي امري ميفعل جمله
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  ٧٥/   های فارسی در دو سطح واژگانی و نحویبررسی ضرب المثل
  

  : فعل مثلهاي زير در وجه التزامي است:وجه التزامي. ۳-۵-۳
  )شکورزاده. (خدا پدر صاحب خر را بيامرزد: تحذير، نفرين، دعا
  )بهمنياري. (به سوراخ نرود، تا مار راست نشود: شرط
  )امثال موزون. (کاش از اول نبودي شيشه با سنگ آشنا: آرزو
  )حافظ. (شايد که چو وابيني خير تو در آن باشد: شک

  )مثيل و مثلت(به خانة ميرزا هم بروم؟ ، اگر خر نخواهم: پرسش
  . روندهاي التزامي اغلب به صورت جمله پيرو به کار ميجمله

يكي ازعلل ماندگاري امثال نيـز همـين نكتـه          . اغلب حال است  ،  زمان فعل ضرب المثلها در تمامي وجوه ياد شده        
  . مثلها در تمامي زمانها قابل استفاده هستند، است وبه همين علت

  
 نظر تعداد فعلهاي مثلي از انواع جمله. ۶-۳

  )دهخدا. (دوز پاشنه نداردکفش پينه)/ ابريشمي. (بردهمسايه از همسايه ارث مي:ييک فعل
  . خانه را بخر، همسايه را بپرس: دو فعلي
  . خرج مکن، قرض که کردي، از نوکيسه قرض مکن: سه فعلي

  )ابريشمي(دراند يقه مي، هرجا عزاست، مالدپاچه ورمي، هر جا عروسي است: چهار فعلي
  . شودکشي دراز ميدمش را مي، شودزني گود مييک مشت مي، قاشق ساختن کاري ندارد: پنج فعلي
  )اميني(کند گويم سفت کن شل ميمي، کندگويم شل کن سفت ميمي، کار من کار ديو است: هفت فعلي

  :گو دارند؛ مثلوشکل گفت، برخي از مثلهاي مرکب
  )دهخدا(» مرغم«: گفت» بار بردار«: گفتند» شترم«: فتگ» بپر«: به شتر مرغ گفتند
  )روديهبله(» جواني است و هزار چم و خم«: گفت» روي؟چرا کج مي«: به خرچنگ گفتند
  )بهمنياري(» خوانم که پدر نماز استنادعلي مي«: گفت» خواني؟چرا نماز نمي«: به درويش گفتند

  ».خوامننه کنبزه مي«: گفت» بزه بدهيزنمت زمين صداي کنمي«: اش گفتيکي به بچه
شود که متمم اختياري آنهـا      پذير آغاز مي  ؛ يعني با جملة سه جزئي متمم      »از«و  » به«گويي با   واغلب مثلهاي گفت  
هـاي  اغلب مفرد است که از ميان تيـپ  ) ...شترمرغ و،  خرچنگ(متمم اجباري اين جملات     . اغلب حذف شده است   

  . شودانتخاب مي) درويش، لر، کچل(يا انساني ) گخرچن، گرگ، شتر(حيواني 
  

  هاي مثليحذف اجزاي جمله. ۷-۳
ايجاز و يا هر دليل ديگر مقوله حذف برخي ، تأثير زبان گفتار  ،  کوشيکم،  يکي از سنتهاي زباني براي رعايت اختصار      

هاي ادبـي آن بيـشتر از   ليل جنبه اما ميزان حذف در مثلها به د      . هايي چون لفظي و معنوي است     اجزاي جمله به قرينه   
  . کنندها به شيوايي و رسايي مثل و ايجاز آن بسيار کمک ميچه آن که حذف، زبان معيار است

ميزان حذف درصد جمله از نثر معيار را با صد مثـل  ، براي درک ميزان حذف در مثلها و مقايسه آن با زبان معيار 
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   ۱۳۸۸يز و زمستان ،پاي۱فنون ادبی، سال اول، شماره   /   ۷۶
 

  :مقايسه کنيم
پيـر  «و پنجاه جملـه از کتـاب بـا کـاروان حلـه         ) ۱۳۴۱،  هدايت(ز داستان داش آکل     پنجاه جمله از آغا   : هانمونه
-۱۱۴ص (نامه بهمنيـاري  ؛ پنجاه مثل نمونه سطح واژگاني و پنجاه نمونه از داستان     )۹۷: ۱۳۵۷،  کوبزرين(» نيشابور
۱۱۲.(  

  
ــرف   فعل  نهاد   ح

  ربط
ــرف  ح

  را
-مضاف  اضافه  مفعول  مسند

  اليه
  درصد  جمع  متمم

نثـــــر 
  ارمعي

.۳۹  .۱  .۲  .---    ---  .۲  .۳  .۱  .۱  .۵۱  .۵۱%  

  %۶۸.  ۶۸.  ---  ۱.  ۲.  ۳.  ۱.  ۳.  ۳.  ۲۵.  ۳۰.  مثل
  ) ميزان حذف در مثلها-جدول هفت(

  . بيشتر از نثر معيار است% ۱۷ در مثلها ميزان حذف
  )مسنداليه، فاعل(حذف نهاد . ۱-۷-۳

علت عمده حذف ، هاد اختياري به دليل وجود شناسه  حذف ن . در هر دو گروه حذف نهاد بيشترين بسامد را داراست         
کليدواژة مثل جنبة استعاري دارد و به نهاد خاصي باز ، علت حذف نهاد در مثلها آن است که اغلب. در اين نوع است

  :تکيه بر گزاره است نه نهاد، کند همچنين بيشتري استعاري آن کمک ميگردد و حذف آن به ايجاز مثل و جنبهنمي
  .سوزي نيستآَش دهن، ]آشآن [

  .بيکار باشي] تو[بيمار باشي به که ] تو[
  حذف فعل. ۲-۷-۳

شوند و ايـن   درصد افعال در مثلها حذف مي۲۵در حالي که )  درصد۱(در نثر معيار حذف فعل بسيار اندک است    
  :ها اغلب حذف فعل ربطي در جملات اسنادي استحذف

  ]است[و همان راه آسيا ] است[همان خر سياه 
  ]است[فردا نسيه ، ]است[امروز نقد 

  : افتدحذف فعل خاص کمتر اتفاق مي
  ]کن[معامله با بيگانه ، ]کن[وصلت با خويش 
  ]کن[با دشمنان مدارا ] داشته باش[با دوستان مروت 

  :شودفعل اسنادي به قرينه حذف مي، شودشروع مي» مثلِ«در تمامي مثلهاي تشبيهي که با 
  ].است[مثل خروس جنگي 

  ].است[محل مثل خروس بي
  ].است[مثل خر افسار گسيخته 

  ].است[در زمستان اَلو به از پلو / همان جا بدو] است[هر جا پلو :گاه حذف فعل براي رعايت سجع و قافيه است
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  ٧٧/   های فارسی در دو سطح واژگانی و نحویبررسی ضرب المثل
  
  حذف حرف ربط. ۳-۷-۳

ماهي را هر وقت ] اگر[. /بمال، حمام ميري] اگر[، بنال، مسجد ميري] اگر:[شوداغلب حرف شرط در مثلها حذف مي  
  . يکيش دسته ندارد، صد تا کوزه بسازد] اگر. / [خواهي دمش را بگيرماهي را نمي] اگر. /[تازه است، از آب بگيري

  . رفت، در مرغزاري رفت] که[اشتري :حرف ربط که
  ]را[آشنا داند زبان آشنا /. گنجشک هزارش يک من است، بکش] را[گاو :»را«حذف . ۴-۷-۳
  ]است] [نکو[اسراف نکو نيست مگر در عمل خير :حذف مسند. ۵-۷-۳
  .بدهد] روزي را[خداي اکبر ، ندهد] روزي را[ اکبر :حذف مفعول. ۶-۷-۳
دم خـر خبـر   ، سـر خـر ببـارد   ] بر[باران بهار / شورباي کاشان وامانديم] از[ از هليم و  :حذف حرف اضافه  . ۷-۷-۳

  ندارد
   .گيرممي] از همان دست[رورم پاز همان دست که مي:حذف متمم. ۸-۷-۳

  :رسدها به چند مورد هم ميگاه در برخي از مثلها تعداد حذف
  ]است] [خوب[برارش ] براي[ده براي کدخدا خوبست و 

  ]است] [غنيمت] [گفتن[از قلندر هويي ، ]است] [غنيمت] [کندن[از خرس مويي 
ها به قرينة معنوي بيـشتر  رفته است که وجود حذفها حذف با دو قرينه لفظي و معنوي انجام گ        در تمامي نمونه  
 ۸۲( مـورد  ۱۹بـه قرينـه لفظـي و    ) درصـد ۱۷(هـا   مثال اين بخش تنها چهار مورد حذف      ۲۳از  . از قرينة لفظي است   

  . حذف به قرينه معنوي است) درصد
متن پيوسته اسـت و    ،حذف به قرينة معنوي در مثلها بيشتر است؛ زيرا در نثر معيار           ،  همچنين به نسبت نثر معيار    

ها به سـياق کـلام و مفهـوم    حذف، اما مثلها که يک جملة مستقل هستند، پذيرداغلب حذفها به قرينه لفظي انجام مي     
کند تـا لفـظ محـذوف را        کمک مي ،  شهرت و رواج مثلها   ،  از سويي . پذيردهاي فرهنگي قبلي انجام مي    جمله و زمينه  

  . مين دليل است که ميزان حذفها در مثلها زياد استبه ه. خواننده در ذهن خود تداعي کند
  

  نتيجه
زبان فارسي بـا داشـتن   . المثلها از جمله مواد زباني است که باعث غناي هر زبان و از جمله زبان فارسي است   ضرب

ي سـادگ ، تکـرار و رواج  ،  خـوردگي مثلها بر اثر تـراش    . امثال فراوان ازذخيره فرهنگي غني و پرباري برخوردار است        
توان آنها را در سـطوح  اند؛ از اين رو مي    زباني ويژه يافته  ،  تکلفي و صميميت  بي،  خالي بودن از عناصر بيگانه    ،  طبيعي

  . مختلف زباني بهتر شناخت
 واژه ۲۷۰از . کاربرد واژگان عربي در مثلها نصف کاربرد واژگان عربي در نثر معيار امروز اسـت             ،  در سطح واژگاني  
هاي عربـي در نثـر معيـار ده     درصد؛ در حالي که معدل کاربرد واژه       ۱۴ واژه عربي است؛ يعني      ۳۹ در پنجاه مثل تنها   
  . است% ۵۵نويسندة معاصر 

نزديکي آنها به زبان مردم و دوري مردم از تأثير و نفوذ زبان عربي و ناآشنايي آنان ، دليل کمي واژگان عربي در مثلها
  . با واژگان عربي است
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.  واژه يـک کلمـه شکـسته ديـده شـد     ۲۷۰ته در امثال فارسي کمتر از يک درصد است؛ تنها در  درصد واژگان شکس  
  . وزن و قافيه است، گيرد که به علت رعايت سجعشکستگي اغلب در افعال صورت مي

تابو و ممنوع در مثلها ديده شـد  %) ۷۵/۲( واژه ۲۷۴۰، يراني ايضرب المثلهافرهنگ بزرگ   از    مثل ۹۹۲۶۱از ميان   
از آن جايي که کاربرد واژگان تابو در زبان . عمل دفع و جز اين است، مقعد، اغلب شامل روابط و اعضاي جنسي که  

برخـي  . هـاي رسـمي اسـت   بازتاب آن در مثلهـا چنـدين برابـر نوشـته      ،  مردم و ميان طبقات عامه بيشتر کاربرد دارد       
گذارند که خودباعث خدشـه وارد آوردن  ه نقطه ميکنند و يا س  گردآورندگان مثلها اين واژگان را حذف يا تبديل مي        

  . گردددر اصالت مثلها مي
بسياري از واژگان و بافتهاي زبـاني را  ، فوايد واژگاني مثلهاآن است كه به دليل ماندگاري شكل نحوي و صرفي آنها     

  . کنندادي ميبه پژوهشگران کمک زي، شناسي تاريخيشناسي و زبانكند؛ از اين حيث مثلها در گويشحفظ مي
شود؛ چنان که گاه در محور جانشيني دچار تغييرات بسيار زيادي مي، خلاف زبانهاي عربي و انگليسي، واژگان امثال

شـرايط فرهنگـي و   ، هـا بـه تغييـر اقلـيم    تغييـر کليـدواژه  . شـود ها شکل ديگر ديده ميهاز يک مثل با تغيير واژگان د 
ها به معاني مترادف اغلـب در  تغيير کليدواژه. بسياري عوامل ديگر بستگي داردجغرافيايي مسائل زباني و اجتماعي و  

ميزان و چگـونگي تغييـرات بـه مطالعـات     ، مطالعة نوع. گيرد که معني استعاري دارندهاي اصلي صورت مي کليدواژه
 که معمـولاً در مقـولات       از علل تغييرات زياد در مثلها اين است       . گرددشناختي و ادبي منتهي مي    زبان،  شناختيجامعه

فرهنگ مردم تعدد روايات يک اصل است؛ زيرا به علت ضبط نشدن ضرب المثلها وذوق و سليقة مردم دراستفاده از       
  . بينيم كه در زبان گفتار به نسبت زبان نوشتار ميزان تغييرات بسيار بيشتر استمي، ترشكلهاي تازه

ثلها همان ترتيب اجزاي معمول جملات فارسي را داراست که        جملات م % ۸۸دهد  بررسيهاي سطح نحوي نشان مي    
يا مثل به زبـان گفتاراسـت کـه معمـولاً       ،  کنديافته يا شعر است که از قواعد خود پيروي مي          درصد جملات تغيير   ۱۲

و رغـم تـأثير زيـاد از فرهنـگ     دهد مثلها علياين نکته نشان مي. خوردترتيب اجزاي جمله در اين دو نوع بر هم مي      
ها و زبانهاي ايراني نيز بر تحول سـاخت  حتي گويش. کمتر از ساخت نحوي گفتار عامه تأثير پذيرفته اند  ،  زبان مردم 

  . نحوي امثال تأثير نگذاشته است
درصد جملات سه ۴۴شودسه جزئي و چهار جزئي به طور کامل در مثلها ديده مي     ،  هفت ساخت جملات دو جزئي    

درصد سه جزئي با مفعول اسـت کـه نـسبت بـه بقيـه سـاختهاي هفتگانـه        ۱۹,۵، ئيدرصد دو جز  ۲۲،  جزئي با مسند  
  . دهندبيشترين جملات مثلي را تشکيل مي

  . آنها فعل تام دارند% ۶۲اسنادي و % ۳۶، فعلبي% ۲،  مثل۱۰۰گيري از در نمونه
اغلـب جمـلات مرکـب از نـوع     شود؛ اما وجه التزامي کـاربرد بيـشتري دارد و   تمامي وجوه افعال در مثلها ديده مي     

ساده هستند که گاه در جملات مرکب تا هشت فعل هـم ديـده   % ۶۱جملات مرکب و % ۳۹التزامي است از صد مثل   
يكي ازعلل ماندگاري امثال نيز همين . اغلب حال است، زمان فعل ضرب المثلها در تمامي وجوه ياد شده. شده است 

  .  زمانها قابل استفاده هستندمثلها در تمامي، نكته است وبه همين دليل
درصـد  ۱۷چنانکه ميزان حذف در مثلهـا    ،  شودحذف اجزاي جمله در مثلها بسيار زياد ديده مي        ،  به دليل ايجاز مثلها   

. شونددرصد از افعال در مثلها حذف مي    ۲۵حذف فعل در مثلها بيشتر از بقيه است؛ چنانکه          . بيشتر از نثر معيار است    
  .درصد به قرينه لفظي۱۲درصد حذفها به قرينه معنوي و ۸. ي و عروضي دارداين حذفها دلايل بلاغ
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